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 سماع وزن
 

 مظاهر مصفا
 

 چکیده
ترین نکات سبکی لایه بلاغی و موسیقایی غزلیات مولانا یکی از برجستهکبیر وزن در دیوان 

سماع درونی او از  عارفانة ی روح و جان مولانا با موسیقی و سماع  و درک میختگآ .شعر مولاناست
موجب شده است تا این  « یسبح لله مافی السموات و مافی الارض»  سماع کائنات در  مسیرو انسان 

 حد از  تنوع وزنی و نشاط  وزنی در اثر وی امکان جولان داشته باشد و خود را بنمایاند.
در غزلیات با احوالات مولانا ها و تناسب آن که در باره تنوع بحور عروضی و زیباییمتن حاضر 
تالار آخرین روز بزرگداشت مولانا در ا در مصفّ مظاهر کترد قسمتی از سخنرانیشمس است، 

 ةهای هفتادگانتر با جدولاست که پیش 2536در چهارم دی ماه ، مرکزی دانشگاه تهران  ةکتابخان
به چاپ  2531 ماه آذر و مهر،آبان 7-8-9ها در مجله راهنمای کتاب، سال هجدهم، شمارة وزن غزل

ایای عروض فارسی و عربی ن شاعر ارجمند بر زوایا و خبدستی آچیره گواه صادقی برو  رسیده بود.
 است.

عر بزرگ قصیده و شا ، و بیش از همه فرهیخته استادِ استادان، پژوهشگربرای بزرگداشت یاد آن 
فیروزکوهی )مصفا( بخشی از  کریمیسرکار خانم دکتر امیربانواستاد  لطفبا مثنوی در روزگار ما ، 

اجازه ، بدون کمترین تغییری  مجله مطالعات زبانی و بلاغی این شمارهدر ارزش سخنرانی پر آن 
 گرفت.بازچاپ 

 بحور عروضی ، کلیات شمس ، سماع ، زحافات عروضی:  واژهکلید

 
 

                                                           

   دکتر مظاهر مصفا،  استاد ممتاز دانشگاه تهران.روانشاد 
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های دیوان شمس با اهمیت و شایان توجه است .... از آنچه در تعدید بحرها و وزن

تر های قدیمر معمول است که در نسخههای غییکی دقت در بحرهای غریب و وزن

بر آنچه استاد فقید فروزانفر مرتب کرده است به عنوان بحور متفرقه، و اوزان غریبه، 

هم ها ترتیب وزن است وصواب ها در این نسخهاند. ترتیب غزلدر پی هم آورده

آن صورت نخستین تبویب و ترتیب این دیوان در زمان حیات یا یعنی همین است 

های کنم آقای مسعود فرزاد از این فهرستو من گمان می ؛حیات مولانا عدازب

اجمالی وزن که در آغاز دفترهای دیوان شمس مرحوم فروزانفر آمده است در تنظیم 

جز برای  ، البته هانه از متن غزل و های عروضی دیوان استفاده کرده باشندجدول

ها وزن در غزل 17ساس همین جستجو . ایشان برا2هایافتن شاهدها و تطبیق وزن

شناس ساز و آهنگدان و آهنگترین عروضاند و به اتکاء آن مولانا را بزرگیافته

کمتر است. من  اند کمیاند. این رقم از آنچه مرحوم فروزانفر دریافتهجهان شناخته

ایشان دارم اما حیرت من از این است که اکنون تردیدی در نتیجة قول ایشان روا نمی

خانواده و مشتق از یك اصل را های هماند اگر وزناین رقم را چگونه بدست آورده

از سالم و مزاحف )و منزحف( ملاک اعتبار قرار دهیم و هر دسته را یکی به حساب 

بحر معمول فارسی و عربی از خاص و  29تعداد آن در دیوان شمس اگر از ، آوریم 

 ....  خیلی کمتر استوزن  17در همه حال از  بیشتر نیست و ،مشترک کمتر نباشد

من پرده از  ،ین گفتارا ولی مولانا چند تصرف و ابداع و ابتکار در وزن دارد که در

ها به گیرم و اگر هر وزن مزاحف را یکی حساب کنیم رقم وزن این غزلمین برآ

گشایی در شود البته اگر این اختلاف محاسبه و آن پردهبالغ میوزن مختلف هفتاد 

 گفتم.سخن نمی، ام میان نبود هرگز از کاری که درین زمینه فراهم کرده

                                                           

وقتی تنظیم فهرست وزن در شرف اتمام بود دوست صاحب نظر دکتر حسن هنرمندی مرا به مقالة فاضل  .2

ی از آن مقاله را از محترم آقای فرزاد که در مجله خرد و کوشش نشر یافته است متوجه کردند و عکس قسمت

 راه لطف به من مرحمت کردند ازین دوستی و عنایت سپاس بسیار دارم.



 00  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سماع وزن

غزل به غزل و گاه بیت ، بیت  51275غزل این دیوان راکه مشتمل است بر  565۳

که فرصت  6صفحه فراهم است 5۳و فهرست این کار در  2امبه بیت تقطیع کرده

کنم و اگر کسانی علاقه به اکتفا می قدر به نشان دادن آنخواندن آنها نیست همین

 هایادداشتتوانند در پایان این گفتار به آگاهی از کم و کیف آن داشته باشند می

 رجوع کنند.

گر کنم به ذکر چند دقیقه که حکایتاکنون در تنگنای این فرصت اکتفا می

لفبای جان و وسیلة تفسیر ضمیر و بیان و زبان بی اتصرف و عصیان و نیاز مولاناست به

و  گر حال و هیجان و رقص و شور و سوگآهنگ فغان و وزن و سماع و نمایش

سور و تأمل و شتاب و جستن و رستن )به فتح اول( و جستن و رستن )به ضم اول( و 

 شهادت و تکرار شهادت و تماشای شهود و شهادت خویش در شهید خانه سماع.

 
 در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سـخن 

o 
 رودمن خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می 

o 
 

این آهنگ رفتن است و رفتن آن سرو روان و رفتن روان و جان آن مفتی ملت 

مرور و ادامه و تلقین و  ةأصحاب نظر و آن عاشق زمزمة مرغان سحر و من با هم

ان شاید بد ،امهای دیوان شمس آهنگی برای این رفتن و گسستن نیافتهتکرار وزن

سحر جوی نیازی بدان  جهت که با در گوش داشتن این آهنگ از زبان آن شب بیدارِ

ام اما آهنگ بازگشت جان را از سفر و رقص آن را در میان آسمان از زبان این ندیده

 ام تو نیز بشنو.برانداز شنیدهسوز مسندخرقه

                                                           

روی عزیز حضرت آقای خوی گشادهنزد استاد فرشته[ را قطیع و تعیین وزن شش غزل درماندم و ]کاردر ت .2

دیرینه من  واری و شرمساریگیری و راهنمایی و لطف خود بر منتمدرس رضوی بردم و ایشان به دست

 افزودند.

 ندیدم.، ها نیامده باشد بندهای دیوان شمس وزنی که در غزل. در ترجیع6
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ال و روح مولانا در شور سماع و مستی و مدهوشی و محو و فراموشی در جم

بنگی شراب گردان روح ؛ جلال و حال و مقال معشوق از تن او مفارقت کرده است 

 ، خوردهارقت و سفر روح مولانا این بنگاباو را به سفر و غیبت کشانده است و مف

ال و رقص و جستن است و به مست نغمه و آهنگی در پی هر سماع حال و قول قوّ

خاطر و خاستگاه غلیان و غوغای درون و های شورانگیز که از سماع خیز ضرب وزن

به هنگام بازآمدن نیز به و گراید می خیزد از درون جسم به پروازآمیز او برمیهم

 ،آمیز بودآهنگی و نوایی نیازمند است که اگرچه رفتن به سفر سریع و شتاب

انگیز باشد در چنین حالتی مولانا از مطرب جان و چنگ جانان بازگشتن نرم و دل

کند نوایی که مردگان آن را می شنوند و به شنیدن آن به رقص و وایی نرم طلب مین

 خیزند بدین نغمة قیامت انگیز:چرخ برمی

 
ــن     ــه تـــ ــد بـــ ــاز آیـــ ــا روح بـــ ــزن تـــ ــك بـــ ــا نرمـــ  مطربـــ

o 

ــمس    ــام شــ ــر نــ ــی بــ ــون زنــ ــزن چــ ــزی بــ ــدین تبریــ  الــ

o 
 الــــــدین مگــــــومطربــــــا بهرخــــــدا تــــــو غیــــــر شــــــمس

o 

 تــــن تــــنن  بــــرتن چــــون جــــان او بنــــواز تــــن تــــن       

o 
ــان بــــه ســــوی آســــمان        ــا شــــود ایــــن جــــان تورقصــ  تــ

o 

ــرده    ــت پــ ــان پاکــ ــن جــ ــود ایــ ــا شــ ــوزتــ ــام و ســ  زنگــ

o 
 بس گوی وشمس دین و شمس دین و شمس دین می 

o 
ــن    ــدر کفـــ ــده انـــ ــان شـــ ــان رقصـــ ــی مردگـــ ــا ببینـــ  تـــ

o 
ــه ــده   لالـــ ــان شـــ ــمین رقصـــ ــان و یاســـ ــتك زنـــ ــا دســـ  هـــ

o 

 سوسنك مستك شده گوید که باشد یاسمن 

o 
 

 یس در المعجم گفته است:شمس ق

گانه )سبب. وتد. یك ازین ارکان سهکه کلام منظوم بر هیچ... به حکم آن»

آمد نه بر اسباب مفرده آیند نبود و مقبول طباع نمیالانفراد خوشفاصله( على سبیل

 اند:که گفتهچنان

 
ــم داری   ــا را در غـــــ ــی مـــــ ــا کـــــ  تـــــ

o 
 تـــــا کـــــی بـــــر مـــــا آری خـــــواری      

o 



 01  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سماع وزن

 :اندرده چنان که گفتهو نه براوتاد مف
 چـــــرا عجـــــب نـــــدارم از نگـــــار مـــــن 

o 
ــی   ــه بـ ــن  کـ ــار مـ ــد از کنـ ــرون شـ ــه بـ  گنـ

o 
 اند:ونه بر فواصل مفرده چنان که گفته

ــتدی   ــم ســـ ــو دلـــ ــنما چـــ ــنم صـــ  چکـــ
o 

 بکشم ز تو هرچه کنی ز بدی  

 (5۳المعجم: )                                             

 29مشتمل بر ، غزل ساخته است  دوا على سبیل الانفراد هاما مولانا از جمع سبب

بخت قرن بیت که وزن آن هردو مطابق میزانی که ملاک اعتبار آن عروضی تیره

 لن و متدارک مثمن مقطوع است:فع -لن فع -لن فع –لن هفتم است. فع

 
 چــــــون دل جانــــــا بنشــــــین بنشــــــین   

 

ــی   ــان بــ ــینچــــون جــ ــین بنشــ ــا بنشــ  جــ
o 

 ون کشـــــتیعمـــــری گشـــــتی همچــــ ـ  
o 

 انــــــــدر دریــــــــا بنشــــــــین بنشــــــــین  
o 

 افلاتـــــــــــــــــونی جالینوســـــــــــــــــی 
o 

 بشـــــــکن صـــــــفرا بنشـــــــین بنشـــــــین  
o 

 تلخــــی تــــاکیچــــون مــــی چــــون مــــی 
o 

ــین بنشــــــین      ــون حلــــــوا بنشــــ  همچــــ
o 

 (6۳97)غزل   

**** 

 
ــترالله   ــی ســــ ــان فــــ ــان ای جــــ  ای جــــ

o 
 ران فـــــــی ســـــــترالله  اشـــــــتر مـــــــی   

o 
ــش    ــش درکــــ ــش درکــــ ــام آتــــ  جــــ

o 
 پـــــــیش ســـــــلطان فـــــــی ســـــــترالله     

o 
 ســـاغر تـــا لـــب مـــی خـــور تـــا شـــب       

o 
ــترالله    ــدان فــــــــی ســــــ ــدر میــــــ  انــــــ

o 
ــاده در ده   ــه بــــــــ ــاقی برجــــــــ  ســــــــ

o 
ــترالله      ــی ســـــ ــان فـــــ ــان پنگـــــ  پنگـــــ

o 
 (6128)غزل   
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ام که این وزن را در این مقام نه درصدد رد قول شمس قیس رازیمن   

اما در  ؛است و نه در مقام تأیید خوشایندگی دو غزل مولاناناخوشایند تلقی کرده

ستن و نشستن و خاستن آهنگ دستك زدن است به رقص و برجگوش من این وزن، 

شاید به علت الانفراد، ها على سبیلقع جمع سببتنوع و تغییر و در وادر حالتی بی 

گریزی ازین ، های مولانانواختی مقبول طبع نیامده است و من در غزلهمین یك

 ام.نواختی یافتهیك
ــنما دل   ــن صــ ــا مــ ــن بــ ــه کــ ــك دلــ  یــ

o 
ــنهم آن    ــر نــ ــر ســ ــن گــ ــه کــ ــه گلــ  گــ

o 
ــده ــون شـــــ ــدامجنـــــ ــر خـــــ  ام از بهـــــ

 

ــن      ــله کـ ــك سلسـ ــت یـ ــف خوشـ  زان زلـ
o 

 ســــی پــــاره بــــه کــــف در چلــــه شــــدی
o 

ــن      ــه کــ ــرک چلــ ــنم تــ ــاره مــ ــی پــ  ســ
o 

ــة خـــــــوشای مطـــــــرب دل   زان نغمـــــ
o 

 ایـــــن مغـــــز مـــــرا پـــــر مشـــــغله کـــــن  
o 

 (6۳93)غزل   
o 

ع مولانا خوش است و شاید خوشتر از این وزن چنان که پیداست در گوش طب 

 بیت(. 97غزل )در  22ن ای بیت( پرداخته و از 29وزن پیش زیرا به آن دو غزل )در 

 یکی:. توان یافت ن وزن دو تقطیع میو درای

ها على تقطیعی گریز از جمع سبب لن فعلن که در این نمایشِلن فعلن فعفع

هارم فاصله است و اول و سوم هر یك، دو جزء دوم و چالانفراد نیك پیداست؛ بیلس

 دارد.سبب و این تناوب یکنواختی و بی تنوعی وزن سابق را از میان برمی

 عیلن فعلن است.تقطیع دیگر مفعول مفا

های اصل ها وتقطیع است که شمس قیس رازی مطابق میزانو براساس همین 

 :گفته استشمارد چنان که معمول در عروض سنتی آن را نیز جایز نمی



 01  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سماع وزن

مفاعیلن و « نون»و « یا»در مسدس اخرب این بحر )هزج( مراقبت است میان »... 

و یا مفاعیل )به ضم آخر( « یا»به سقوط  2بعد از مفعول )به ضم آخر( و مفاعلن آید

و مفاعیلن صحیح بعد از مفعول )به ضم آخر( نیاید الا که بعد از جزء « نون»به سقوط 

و این نتواند بود  6چنانکه مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن؛ صحیح آخر بی دیگر آید 

 «. الا مثمن یا مربعی

وسطای  ةفاصل و حلق گذریم. این وزن حدّاز بحث و دقت نظر در این باره می

های على جمع فاصلهرازی شمس قیس ، وزن دیگری است که آن را چنانکه دیدیم 

 :این تقطیعبر ، الانفراد و ناخوشایند خوانده است سبیل

 فعلن فعلن فعلن فعلن )جمع چهار فاصله صغری(

در این وزن هر چند هشت وقف هر یك بعد از یك ضرب یکسان بی هیچ تغییر 

حرکت بر  کند اما غلبه بیست و چهارنواختی و سنگینی فراهم میو تنوعی نوعی یك

د ك حالتی مخالف آن وقف است به کیفیتی که خوهشت ساکن به نسبت سه بر ی

رقص و جستن است با شتاب و وقفی  نوعی دیگر از آهنگ ضربی و دستك زدن بر

-آمیزتر و تأملو هم اضطراب  لنلن فعلن فعلن فعفعتر از وزن اسبق پرهیجان

گفتیم و حد فاصل این دو وزن که  لن فعلنلن فعلن فعفع وزن سابق  از انگیزتر

 است.

و معنی و لفظ همه ؟ تکرار آهنگ است  آخر نه بنای مولانا بر چرخش در وزن و

مقتضای هر کیفیت درون که  در هر موقع و مقام بنا به ؟ در غلبه همین حالت اوست

با ضرب  ،برندگران از آنها پیوسته از درون او به بیرون هجوم می کثیر و خیلیانبوهی 

 و آهنگی و رقص و جستنی متناسب است.

 .خیزدبد و به زنگله بر میخسرهد یا از رهایی میاز رهاوی می
                                                           

. مثل مفعول مفاعلن فعولن )هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف( وزن لیلی و مجنون نظامی که مولانا در 2

 21۳غزل )در  22ن مولانا درین وز کهبیت ساخته است. یا مفعول مفاعلن مفاعیلن ( 6577غزل )در  661آن 

 بیت( پرداخته.

 بیت( پرداخته است. 6271غزل )در  615. هزج مثمن اخرب و مولانا درین وزن 6
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 زن ســــه تاکــــه یکتاگشــــتم مکــــن دوتــــاییمــــی 

 

 2رهــایی ةرهــاوی یــا پــرد   ةبــا پــرد  

 

 ای ز رهـــاوی مـــرا کنـــون  در خـــواب کـــرده  
o 

 ام کــــانم آرزوســــتبیــــدار کــــن بــــه زنگلــــه 
o 

 ایــن علــم موســقی بــر مــن چــون شــهادت اســت  

o 

ــانم آرزوســـت       چـــون مـــومنم شـــهادت و ایمـ

 (6925) غزل 

 اند:صنم او هردو پرده شناس او و 

 
ــنم  شناســــد پــــردة مــــی ــان آن صــ  جــ

o 
ــرم   ــاحب حـ ــرده را صـ ــد پـ ــون ندانـ  چـ

o 
ــرده ــیپـــ ــایی مـــ ــرده درهـــ ــوازد پـــ  نـــ

o 
ــا  ــم رهـــایی مـــی تـ  زنـــد بـــی زیـــر و بـ

o 
 عقــل و جــان آنجــا کنــد رقــص الجمــل     

 

ــدرّ  ــردةکــــو بــ ــم  د پــ ــادی و غــ  2شــ

 

                                                           

 در دو غزل یکی به مطلع متن و یکی به مطلع .2

 های سپاهانم آرزوستای چنگ پرده 

 نالة خوش سوزانم آرزوست! وی ناله 

 چندین اصطلاح موسیقی راگرد آورده است ازین دست: 

دو  -زنگله  -راه  -پرده سپاهان  -نوا  -عراق –قول  -نای –زیر و بم  -پرده رهاوی  -سه تا ( 6925در غزل )

 چارگاه. –دوگاه  -مایه  -بوسلیك  -عشاق  -پردة حسینی  –حجاز  -زیر افکند. قول راست 

بوسلیك.  -راست  -عشاق  -پرده عراق  -پردة حجاز  -نای  -های سپاهان پرده -چنگ ( 137در غزل )

 علم موسیقی. -زنگله  -رهاوی -زیر خرد. زیر بزرگان -مایه  -حسینی 

 غزل اول را آقای مسعود فرزاد در مقاله خود نقل کرده است.

 کنددر غزلی مطربان را دعا می

 مطربان را انگبین ده خدایا

 برای ضرب دست آهنین ده 

  (6516)غزل  

اند و گوش مولانا و سماعیان را که دست و پای خویش وقف عشق کردهمطربان است  تا آخر غزل دعا برای 

 دهند.نالند و جگرها را از سرچشمه نغمه و سرود آب میپر از پیغام و پیوسته چون کبوتران در عشق می



 01  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سماع وزن

ــت    ــر گرفـ ــرده را از سـ ــس آن پـ ــن نفـ  ایـ

 

 

 و بر کاغذ قلمما به سر رقصان چ 

 (2221)غزل   

 

 :سنگین ملول است ةگران و زخمةگاه از رقص بر پرد

 
ــرب  ــوای مطـــــ ــتی تـــــ ــز برداشـــــ  نیـــــ

o 
ــردن    ــتگی تـــــوان کـــ  ایـــــن بـــــه آهســـ

o 
 یــــی ســـت نتــــوانیم ایـــن گــــران زخمـــه  

o 
ــردن      ــران کـــ ــردة گـــ ــر پـــ ــص بـــ  رقـــ

o 
 یــــــك دو ابریشــــــمك فروتــــــر گیــــــر

o 
 تـــــــا تـــــــوانیم فهـــــــم آن کـــــــردن     

o 
 نگ کشــــندانــــدک انــــدک ز کــــوه ســــ

o 
 نتـــــــوان کـــــــوه را کشـــــــان کـــــــردن 

o 
 (6۳99)غزل   

 

و به هنگام غم از یارکان رقصان و مطرب غمگسار جان رقصی به ضرب حزین و 

 :کندآهنگی سازگار با غم طلب می

 
ــدر غمــم خــوش  ــر ازیــنیارکــان رقصــی کنیــد ان  ت

o 
ــد   ــقم رمیـ ــره عشـ ــن ه کـ ــه زیـ ــتم نـ ــی لگامسـ  نـ

 

 کنیـــد پـــیش روی مـــاه مـــا مســـتانه یـــك رقصـــی
o 

 مطربــا بهـــر خـــدا بــر دف بـــزن ضـــرب حـــزین   
o 

 (298۳)غزل   

                                                                                                                               

 لم و عملز اشتر مست که جوید ادب و ع                                         شتران مست شکستند ببین رقص جمل .2

 (2511)غزل  
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و انعطاف قامت رقصان او سازگار  سماعدلدار است که با  ةدر جستجوی پرد 

 :باشد
ــا   پـــرده دیگـــر مـــزن جـــز پـــردة دلـــدار مـ

o 
ــا     ــار م ــیرین ک ــیرین ش ــف ش ــزاران یوس  آن ه

o 
 (89ص  2)دیوان ج   

o 
 :هدنغمه سبك و تند از مطرب رباب خوا

ــابی  ــرب ربــــ ــواز ای مطــــ ــبك بنــــ  ســــ
o 

ــرابی      ــاقی شـــ ــر ای ســـ ــردان زوتـــ  بگـــ
o 

 (6272)غزل   

 :زیر خوش است ہزاری در پرد
 ای مطــــــــرب دل بــــــــرای یــــــــاری را 

o 
ــوی زاری را    ــر گــــــ ــرده زیــــــ  در پــــــ

o 
 (225غزل )   

o 
 :وصال دارد آرزوی رقص در آتش دیدار و 

ــی    ــو آتشـ ــال تـ ــعاع وصـ ــنم از شـ ــی بیـ  کـ
o 

ــیده    ــعرتر و قصــــ ــرّشــــ ــوختهغــــ  ا بســــ
o 

 (61۳2)غزل   
o 

 :قیام اوستاز آبادی خاسته رقص از پی قامتی که گویی قیامت سماع 
 قیمــت عشــق صــلا زد کــه ســماع ابــدی اســت  

o 
 جــز پــی قامــت او رقــم و هیــاهوی مکــن      

o 
 

ــزن     ــته ب ــب آهس ــر ل ــی زی ــزن ور بزن  دم م
o 

 و صـد تـوی مکـن    دم حجاب است یکـی تـو کـن    
o 

 (2996)غزل  *** 
o 

ــو ذره  ــیش تـــــــ ــانیمپـــــــ  وار رقصـــــــ
o 

ــتیم    ــد بشکســـــ ــو بنـــــ ــوای تـــــ  از هـــــ

 

 (2722)غزل   



 08  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سماع وزن

 :رقص اوست کوبی خود طالب دست زدن وبر پای
ــوبم ای     ــی ک ــای هم ــن پ ــان  م ــان و جه ــتیج  دس

o 
ــتی     ــر دل مس ــه از به ــان برج ــان و جه  ای ج

 (6325)غزل                                         

   

 :ملول است گاه از یك پرده 
ــو     ــاز نـــ ــزن ســـ ــردان و بـــ ــرده بگـــ  پـــ

o 
ــك آواز نــــو      ــید از فلــ ــه رســ ــین کــ  هــ

o 
 (6626)غزل   

o 
 :جهدگاه از بام تا شام با یك پرده می

 دل بـــــــرده 2هـــــــایمطـــــــرب جـــــــان

 

 تــا بـــه شـــب تـــا بـــه شـــب همـــین پـــرده  

 

 (6122)غزل   

 :پردة نوو خبر از 
 زنـــــیدر دل مـــــن پـــــردة نـــــو مـــــی   

o 
 ی روشــــــــــنیای دل و ای دیـــــــــده و ا  

o 
 یـــیپـــرده چنـــان زن کـــه بـــه هـــر زخمـــه 

o 
 پــــــرده غفلــــــت ز نظــــــر بــــــر کنــــــی 

o 
ــگ   ــن ز چنـ ــنوم مـ ــان شـ ــون جـ ــة چـ  نکتـ

o 
ــی      ــی تنـ ــو یعنـ ــه تـ ــن کـ ــن تـ ــن تـ ــن تـ  تـ

o 
 گـــــر تـــــنم و گـــــر دلـــــم و گـــــر روان 

o 

 زنـــــیشـــــاد بـــــدانم کـــــه تـــــوام مـــــی 

o 
 (5278غزل )  

غیبی و جستن و  یگها آزرده است و در پی آهناز جستن بسیار بر پرده قافیه 

 :گفتار استرقص بی

 
ــه   ــار برجـــ ــلا ای یـــ ــد هـــ ــماع آمـــ  ســـ

o 
ــ   ــه  مهیّـــ ــار برجـــ ــت کـــ ــاش و وقـــ  ا بـــ

o 

                                                           

 انگیزد(.الف )در حرف نون خاصیتی است که الف کشیده پیش از آن تکلفی می مدّ با .2
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 بســـــــی بهـــــــر قـــــــوافی برجهیـــــــدی 
o 

ــه     ــار برجــ ــی گفتــ ــر و بــ ــی گیــ  خموشــ
o 

 (6512)غزل   

 

بلی گردانیدن وزن و تغییر بستر رقص و سماع در نهاد مولانا احساسی ناگزیر و 

است بدین تغییر که گاه نفس به نفس درحال و ضمیر او روی ناپذیر ضرورتی اجتناب

 :های گوناگون زدنتوان کرد جز چنگ در پردهچه می .کندمی

 
ــه کــردم   ــه کــردم شــب دوشــت یل  هلــه دوشــت یل

o 
ــوردم     ــاک بخ ــه دل پ ــه دادی ب ــوه ک ــل و عش  دغ

o 
 نفســـی شـــاخ نبـــاتم نفســـی پـــیش تـــو مـــاتم      

o 
ــرد     ــه کفــت مهــره ن  مچــه کــنم چــاره چــه دارم ب

o 
 (22۳2غزل )  

o 
 مندمچه کسم من چه کسم من که بسی وسوسه

o 
 گه از آن سـوی کشـندم گـه ازیـن سـوی کشـندم       

o 
ــه ز   ــتارة چــرخم ک ــی  مگــر اس ــوی برج  برجــی س

o 
ــدم     ــعودیش بخنـ ــه سـ ــریم بـ ــیش بگـ ــه نحوسـ  بـ

o 
ــزان     ــیل گریـ ــی سـ ــوزان نفسـ ــش سـ ــی آتـ  نفسـ

o 
ــدم       ــازار خرن ــه ب ــه چ ــلم ب ــه فص ــلم زچ ــه اص  زچ

o 
 فــــوق طبــــاقم نفســــی شــــام و عــــراقمنفســــی  

o 

ــدم   ــو رنــ ــی راز تــ ــراقم نفســ ــرق فــ  نفســــی غــ

o 
ــم    ــت الهــ ــی مســ ــاهم نفســ ــره مــ ــی همــ  نفســ

o 
ــدم     ــه گزنـ ــی جملـ ــاهم نفسـ ــف چـ ــی یوسـ  نفسـ

o 
ــولم      ــد و ملـ ــی تنـ ــولم نفسـ ــزن و غـ ــی رهـ  نفسـ

o 
ــن  ــی زیـ ــدم نفسـ ــام بلنـ ــر آن بـ ــه بـ ــرونم کـ  دو بـ

o 
 بـــزن ای مطـــرب قـــانون هـــوس لیلـــی و مجنـــون

 

ــن از    ــه م ــدم   ک ــوش بکن ــد ه ــتم وت ــله جس  2سلس

 

 (22۳8غزل )  

                                                           

 .بیت ساخته است 336غزل در  32رمل مثمن مخبون که مولانا در آن  .2



 00  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سماع وزن

و خروج رازی ها بود و ناخوشایندی آن در نظر شمس قیس سخن از جمع فاصله

 :های معمول در سنت عروضیانمولانا از قاعده

 
ــو   ــر تـــ ــن بـــ ــن دل مـــ ــن دل مـــ  دل مـــ

o 
 رخ تـــــو رخ تـــــو رخ بـــــا فـــــر تـــــو      

o 
 کـــف تـــو کـــف تـــو کـــف رحمـــت تـــو 

o 

ــو     ــکر تــ ــب شــ ــو لــ ــب تــ ــو لــ  لــــب تــ

o 
ــو  ــان وش تــــ ــو دم جــــ ــو دم تــــ  دم تــــ

o 
 چـــون زر تــــو مـــی تـــو مـــی تــــو مـــی      

o 
 در تــــــو در تـــــــو در بخشــــــش تـــــــو  

o 
 گــــل تــــو گــــل تــــو گــــل احمــــر تــــو  

o 
 (6631)غزل   

o 
ها على و در همه حال درین طرف حد فاصل سه وزن معهود یعنی در جمع فاصله 

بیشتر در آن نساخته بیتی  3الانفراد نیز مولانا چنان نپائیده است و یك غزل سبیل

 است.

بیت( و در مقصور  621غزل ساخته است )در  6۳متقارب سالم بحر مولانا در 

دانیم متقارب از دایرة چهارم است که می بیت( چنان 227غزل )در 25)محذوف( 

. و از آن تنها متدارک را که در بنای سبب و وتد عکس 2اندکه آن را متفقه نام نهاده

های متقارب تنها مثمن مقصور )یا اند و در شمار زحافیج کردهتخر، متقارب است 

های منشعب از آن را ثقیل و خارج از اند و باقی زحافمحذوف( را عذب خوانده

هاست شاهد آن ملمعی داد همین ثقیلاند و مثمن اثلم این وزن نیز در عِمعمول دیده

 لن فعولنلن فعولن فعفعبا وزن :  است از حمیدکازرونی )نه حمیدی شیرازی( 
ــاء  ــا ذا الجفــــ ــی یــــ ــبلاء      مــــــذ بنــــــت عنــــ ــبرت قلبـــــــی بیـــــــت الـــــ  صـــــ

                                                           

 دایره هزج )مؤتلفه( هزج و رجز و رمل. .2

 .دایره منسرح )مختلفه( منسرح و مضارع و مقتضب و مجتث .6

 دایره سریع )منتزعه( سریع وغریب وقریب وخفیف ومشاکل. .5

 .دایرة متقارب )متفقه( متقارب ومتدارک .1
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o o 
 درد جــــــدایی کشــــــته اســــــت مــــــا را 

o 
 کـــــــــس را مبـــــــــادا درد جـــــــــدایی  

o 
 احرقــــــت قلبــــــی اســــــقمت روحــــــی 

o 
ــی    ــل دوایـــــ ــریعا  ارســـــ ــرم ســـــ  اکـــــ

o 
ــونی     ــده چــ ــی بنــ ــان بــ ــت جــ  ای راحــ

o 
ــایی      ــر کجــــ ــده آخــــ ــور دیــــ  وی نــــ

o 
ع دیگر نیز داریم به این صورت مثمن )مستفعلن فع مستفعلن و برای این وزن تقطی

فع( یا به این صورت مربع )مستفعلاتن مستفعلاتن( و جزء مستفعلاتن نیز بنا به قول 

قبول که شعر عذب پارسی معمول و م 2عروضیان در شمار سی وسه جزء اصلی و فرع

اند در ن متقدم ساختهه برای اظهار مهارت از شاعراک نیامده است و هرهاست، بدان

اند و آن ازاحیف شعر عرب کرده لیدشعرهای مستثقل خویش به قول عروضیان تق

 2۳گران را در شمار ازاحیف پارسی نباید شمرد. اما مولانا در همین وزن به هر تقطیع 

 :بیت( از جمله 218 غزل پرداخته )در

 
 ای هفـــــت دریـــــا گـــــوهر عطـــــا کـــــن

o 
ــس   ــن مــ ــن   اهــــویــ ــا کــ ــر کیمیــ  را پــ

o 
 خــــارا ســــنگ  مــــا هــــر بگریســــت بــــر 

o 
ــا    ــن درد مــــ ــن  ایــــ ــا دوا کــــ  را جانــــ

o 
 (6۳92)غزل    

: مشعث اصلم مسبغ آمده است برین تقطیع مثمن ،های بحر رملدر میان زحاف

 لان.مفعولن مفعولن مفعولن فع

 است.بیت( پرداخته 6۳غزل )در 5صلم و تسبیغ این زحاف خالی از ا و مولانا در

 :ولن مفعولن مفعولنمفعولن مفع

                                                           

لن فعولن و بیست و تفعمس –لاتن مفعولات )به ضم آخر(. فاع -مستفعلن  -فاعلاتن  -هفت اصل مفاعیلن  .2

مفعول )به ضم آخر(. مفاعلن  -ولمفع -مفعولن -فاعلن -فعولن –مفاعیل )به ضم آخر(  -شش فرع مفاعیل

)به  -فعول  ۔مفعولان  -فعولان  ۔مفتعلن  -فعلان  -لن = فاعلانفعلن فع -فاعلات. فعلاتن. فعلات -فع -فاع

 فاعلییان. -مفاعیلان  -لان فع -فعول فعل  ۔ضم آخر( 



 01  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سماع وزن

 مولانـــــــا مولانـــــــا اغنانـــــــا اغنانـــــــا   
o 

 امســـــــینا عطشـــــــانا اصـــــــبحنا ریانـــــــا 
o 

ــا   ــى طغیانـــ ــى لاتخشـــ ــى لاتنســـ  لاتاســـ
o 

 اوطانــــا اوطانــــا مــــن اجلــــك اوطانـــــا     
o 

ــکرانا   ــت ســــ ــنا ان کنــــ ــرقنا آنســــ  شــــ
o 

ــا    ــارق عانقناعریانـــ ــا طـــ ــارق یـــ ــا بـــ  یـــ

o(679)غزل                                     پ 

 

ــاد  م افتـــــــــادم در آبـــــــــی افتـــــــــادم  افتـــــــ
o 

 گــــر آبــــی خــــوردم مــــن دلشــــادم دل شــــادم 
o 

 از چرخــــی از اوجــــی بــــر بحــــری بــــر مــــوجی  
o 

ــادم     ــادم بنهـ ــى بنهـ ــوش تختـ ــی خـ ــوش تختـ  خـ
o 

 مـــــــولایم مــــــــولایم در حکــــــــم دریــــــــایم  
o 

 در اوجـــــش در مـــــوجش منقـــــادم منقـــــادم    
o 

 ای کوکــــب ای کوکــــب بگشــــالب بگشــــالب    
o 

 دمشـــرحی کــــن شـــرحی کــــن بروفـــق میعــــا    
o 

 گویـــــدجویـــــد مـــــیهـــــر ذره هـــــر ذره مـــــی 
o 

ــتادم     ــتادم اســـ ــادش اســـ ــادش ز ارشـــ  ز ارشـــ
o 

 (2916)غزل   
o 

**** 
 ی یعقـــوبیای جـــان چنـــدان خـــوبی نـــو بـــاوه    

o 
 هــــا را مطلــــوبیخرخاشــــی آشــــوبی جــــان 

o 
 جــــــان جــــــان مــــــایی معنــــــى اســــــمایی     

o 

 ی غوغـــــاییهســـــتی اشـــــیایی ســـــر فتنـــــه 

o 
ــر     ــزم بـ ــوردم برخیـ ــامی در خـ ــون جـ ــردم چـ  گـ

o 
ــفرایی     ــر صـ ــم گـ ــر خـ ــاخ آن وردم سـ  از شـ

o 
ــى     ــن لیلــ ــی عــ ــولی اخبرنــ ــا مــ ــولی یــ ــا مــ  یــ

o 
ــه فاللیــــــل ذا حبلــــــی    لا ترجــــــه لا ترجــــ

o 
 مولانـــــــا مولانـــــــا قـــــــد صـــــــرنا حیرانـــــــا  

o 
 غفرانــــــا غفرانــــــا ســــــبحانی ســــــبحانی    

o 
 (5285)غزل   

o 
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ست. و جز لن فاعلاتن )دو بار( فعلاتن مفاعلن فعلاتن اخفیف از اصل مستفعبحر 

)باید دید به علت رایج نبودن اندو رایج نبوده است نده نشمردهآیآن را خوش مسدسِ

است( رایج نبوده،  ینده شمرده نشدنآاست یا به دلیل خوشینده شمرده نشدهآخوش

 :و این بیت رودکی را که مثمن است
 گـــر کنـــد یـــاریی مـــرا بـــه غـــم عشـــق آن صـــنم 

o 

ــو    ــم خـ ــن دل غـ ــد زدود زیـ ــم بتوانـ ــگ غـ  ار زنـ

o 
و مولانا از مثمن  اندافتهخالی از ذوق ی لنفاعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعوزن 

 :بیت( دارد 282غزل )در  25)فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن(  2وزن همینمخبون 
ــو    ــد اوان ت ــه بیام ــزن ک ــا ب ــل وف ــه طب  هل

o 
ــی  ــو    م ــوان ت ــکفت ارغ ــه ش ــده ک ــوان ب ــون ارغ  چ

o 
*** 

ــوام کــه ب  ــی صــنما خرگــه ت ــر کن  ســازی و ب
o 

ــو کــه تراشــی و بشــکنی  قلمــی  ــه دســت ت  ام ب
o 
*** 

ــار یــاد کــن        ــب و تــو انگ ــه بــد طبی ــب محنــت ک  ش
o 

 کــه ز پــای دلــت بکنــد چنــان خــار یــاد کـــن        
o 

 

نیز های خاص عروض عرب )طویل و مدید و بسیط و وافر و کامل( به وزنمولانا 

 : ز جمله به وافر مثمنا ، به فارسی و عربی گاه گاه سر و دستی افشانده است
 فمــا طلبــوا ســوی ســقمى فطــاب علــى مــا طلبــوا  

o 
ــی     ــه م ــری ک ــب خب ــر   عج ــرو ف ــم او ک ــدم دم وغ  او ده

o 
 فلاهـــــرب اذا طلبـــــوا ولا طـــــرب اذا هربـــــوا

o 
  به هر دو جهان که آن نبود میسّر اوعجب چه بود  

o 
 (6672)غزل   

o 
 شخص شده است.ها مهای دیوان شمس درجدولباقی این دسته از وزن 

                                                           

 272غزل )در  2۳9فیف مسدس مخبون محذوف )فاعلاتن مفاعلن فعلن( وزن حدیقة حکیم سنایی خو در .2

 .است بیت( فراهم کرده



 01  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سماع وزن

توان آن را به بیت( داریم که می 26غزل ) 1های دیوان شمس در میان غزل

متفاعلن فع : یا به صورت مثمن؛ و متفاعلاتن متفاعلاتن تقطیع کرد به صورت مربع

 : متفاعلن فع
 دل مــــن کــــه باشــــد کــــه تــــرا نباشــــد 

o 
ــد       ــا نباش ــه فن ــد ک ــه باش ــن ک ــن م  ت

o 
 (925)غزل    

 تـــو چنـــین چرایـــی   تـــو چنـــین نبـــودی  
o 

ــایی      ــو از آن مـ ــومت چـ ــی خصـ ــه کنـ  چـ
o 

 o(5222)غزل   

**** 
ــویی    ــفات هـ ــو صـ ــوبی تـ ــدای خـ ــو خـ  تـ

o 
ــویی     ــزار تــ ــو هــ ــی تــ ــی نباشــ ــو یکــ  تــ

o 
 بــــه یکــــی عنایــــت بــــه یکــــی کفایــــت 

o 

ــویی      ــه را بشـــ ــت همـــ ــم و جنایـــ  ز غـــ

o 
ــاغی    ــدام بـــ ــویی ز کـــ ــرا نگـــ ــو مـــ  تـــ

o 
 تـــــو مـــــرا نگـــــویی ز کـــــدام کـــــویی  

o 
ــاه رو  ــه شــ ــوزی همــ ــاه ســ ــه مــ  زی همــ

o 
ــه    ــی همــ ــه وای وایــ ــویی  همــ ــای هــ  هــ

o 
ــو اگـــر حبیبـــی چـــه عجـــب حبیبـــی        تـ

o 
ــدویی     ــب عـ ــه عجـ ــدویی چـ ــر عـ ــو اگـ  تـ

o 
ــی    ــات بخشــ ــه حیــ ــنو کــ ــات بشــ  ز حیــ

o 

 ز نبـــــات بشـــــنو کـــــه نبـــــات خـــــویی   

o 
 تــــو اگــــر ز مســــتی دل مــــا بخســــتی     

o 
ــبویی؟     ــد ســ ــه دوســ ــتی نــ  دو سبوشکســ

o 
 (5226)غزل   

o 
یی و وتدی و سببی جمع آمده است و نقش همه علاتن از فاصلهمتفا ءو جز 

توان دید و به همین سبب ین جزء میا آیند درین سه رکن پدید میا ها را که ازوزن

های ءمفقوده جز ، آن را به عنوان حلقةحمیدی شیرازی، است که شاعر گرامی زمان

انه و همراه با خشمی است و با بیانی شاعرروضی برای سنجش وزن پیشنهاد کردهع
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ها آید وهمه زحافمتفاعلاتن به دنیا می»که از آن این حکومت بیرحمانه زاده است 

  «.میرندپیش او می

ها را در دل دارد در زمان اما اگر براستی این جزء شگفت که کل وجود همه وزن

سد و تیازده ساله نیست بلکه حداقل هف -ده مولانا شناخته بوده است، دیگر کودکی

 .گذرداند سال از عمر او می


